
  
  
  
  

  *با رويكرد تمثيلي عطار و مولانا رگ و موت ارادي از ديدگاه سنايي،م
  

  خداياري مصطفي  
  زبان و ادبيات فارسياستاديار 

  ايران - گرمسارواحد  ،دانشگاه آزاد اسلامي 
  

  چكيده
 عرفا و ،نويسندگان ،مركزي انديشه شاعران ي هستههمواره  و مرگ انديشي مرگبي ترديد  

ذهني خيل  هاي تراويده به آثار و ،بدين جهت غالباً مرگ انديشي .بوده استدر طول تاريخ  انديشمندان
شاعران  .استسايه افكنده ادب پارسي  ي گسترهبه ويژه در صاحب نظران  شماري از گويندگان وبي

را و معتقدند كسي  اند ستودهرا در آثارشان  طبيعي مولانا پيوسته مرگ عطار و ،سناييعارفي چون 
تهذيب  رياضت وبا ارادي را  مرگ حقيقي و تحقق در عين حال .نيست ستيز با مرگ ياراي گريز و

اين باورند كه بايست محفل تسليم را  بر، احاديث الهام از آيات و و تأثيربا  و دانند ميپذير امكاننفس 
 - شاعران عارف  هاي شهاندي ي زبدهدر اين جستار با تحليل  نگارنده .قبل از مجلس ترحيم به پاداشت

 آنبه مرگ ارادي و ردپاي مفاهيم  وصولهاي راه ،مرگ و موت اراديدر باب  - مولانا عطار و ،سنايي
نشان  ،از آثارشان اشعاريبا استناد به را  اين سه شاعرديدگاه آن گاه كرده بررسي با رويكرد تمثيلي را 

  .داده است
  .تمثيل مولانا، عطار، سنايي، مرگ ارادي،: واژگان كليدي

  
  21/1/1395: تاريخ پذيرش      16/10/1394: تاريخ دريافت* 

   mkhodayari20@yahoo.com :پست الكترونيكي نويسنده مسؤول

نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

   1395بهار ـ  مهفتبيست و : شماره پياپي
66تا  41از صفحة   
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  مقدمه     
و  عطارتمثيل و استشهاد در پهنه ادب فارسي، در متون عرفاني به ويژه در آثار سنايي و  

ي زندگاني لهأمس ترين ترسناكعين حال  در و ترين مسلميكي از  .گير استچشمبسيار مولانا 
از . كند ميگري كه غالباً در آثار شاعران عارف در قالب تمثيل جلوه است» مرگ«عالم انساني 
و قدمتي به  عمري به درازي انديشه بشري، خارخار جاودانگيو  دغدغه مرگسوي ديگر 

 ي همه .دارد شد مرگ انديشي پيوسته به ذهن آدميزادگان آمد و و .نگي تاريخ جهان داردديري
رم لاج ،پردازند ميتاز انديشه  به تاخت و ها در لمحاتي از زندگانيشان در جولانگاه مرگانسان

بدين گونه  و سايند ميزمين  سرافكندگي بر تسليم و ي جبهه ،از گشودن گره اجل ناكام مانده
  .گشايند ميعرفت مرگ زبان اعتراف ناتواني خود در م جز وبه ع
اسباب ترفيه  غوغاي مايحتاج و و ها وابستگي كه بشر اسير تعلقات دنيوي و جايي از آن 

 دارد ميتوجه خود را به مرگ معطوف  ،كند مياز اين امور فراغتي حاصل  خويش است هرگاه
مرگ  و گيرد ميفرا  اپاي وجودش راوحشت سر ترس و ،انديشد ميبه اين دشمن غدار  و

 رسد ميسرانجام روزي فرا  رسد ميبه اين نتيجه  لاجرم شود ميهراسي بر ذهن و دل او چيره 
اما اين  .نشيند ميممات ونيستي  ي تختهبر  افتد وحيات فرو مي بخت نشاط و كه از تخت و

اين حملات  ي است وهاي معمولي مستولدل انسان دغدغه بر اندوه و غم و ،بيم و وحشت
اينان نه تنها  چه؛از ارعاب و غلبه بر آنها ناتوان است  و كارگر نيستمردان الهي  بردل عرفا و

بدان پيوسته  شمرند وتولد ثاني مي موجب زايش و ،مرگ را به عنوان يكي از مراحل حيات
  :زنند ميريشخند 

  ريشخندوي   قوم بر  كنند اينمي اندمرگ كين جمله ازو در وحشت
 )172: 1د : 1371مولوي،(  

گسستن از تعلقات  برعكس، مردان خدا قبل از مرگ اضطراري، خود به مرگ ارادي و
خود را رهانيده و با ريشه كن كردن  و انانيت، ها رذيلتاز تمامي  و آورند ميغيرخدايي روي 
طبيعي  هاي اذبهج كه نفس از شهوات و لذات مادي و گردند مي نائل اي مرتبههواي نفس به 

نهايتاً به مقام فنا  و شوند ميكاذب خود رها  زيرا آنان در همان ابتداي راه از وجود ،كند ميادبار 
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  .گردند مي نائلو بقاباالله 
عرفا  ،نويسندگان مركزي انديشه شاعران، ي هستهواره مع الوصف معماي لاينحل مرگ هم 

و انواع  مرگ ي دربارهتدبر  مل وأت انديشي وبدين جهت غالباً مرگ . و انديشمندان بوده است
به  ،صاحب نظران سايه افكنده ويندگان وذهني خيل بي شماري از گ هاي تراويده به آثار و آن

  .آنها را به خود معطوف كرده است زبان ناچار ذهن و
 

  تحقيق هاي پرسش
 :زير بوده است هاي سؤالنگارنده در اين تحقيق، به دنبال  

چگونه انعكاس با رويكرد تمثيلي عطار و مولانا  در اشعار سنايي،رادي مرگ و موت ا .1
 يافته است؟

مرگ  در بررسي هاي تفاوتو  ها هماننديچه  -عطار و مولانا سنايي، -سه سراينده عارف .2
 با هم دارند؟ آن نمودهاي و

  
  ضرورت تحقيق

رسيدن به مرگ ارادي هاي راه نيز مرگ و موت ارادي ومفاهيم  تأمل و تحقيق دربي ترديد  
هايي درخور و ارزنده در قالب هر چند پژوهش ؛است ناپذيرهاي انكارضرورتاز  آنو ردپاي 

در مورد يكي از اين شاعران  ها پژوهشاين  اغلباما  ؛مقاله به زيور طبع آراسته شده است
طار و بي ترديد بررسي نگرش شاعران عارف به ويژه سنايي، ع .نامبرده صورت گرفته است

كه در بررسي جداگانه اين مسئله به ندرت مجال بروز  كند ميمولانا، حقايقي را براي ما آشكار 
- در مثلث شعر عرفاني مرگ و موت اراديمفهوم  ،بر اين اساس در اين تحقيق .كند ميپيدا 

ار آثبه اعتبار يگانگي آبشخورهاي فكري در  ،ها انديشه ترين ظريفكه  -عطار و مولانا سنايي،
 ،ازين جهت دستاورد آن ؛است قرار گرفته رسيمورد بر، متبلور استكه به شكل تمثيل  ها آن

سه  موضع از سوي بعد توسع و تعمقبه ويژه از  ها تفاوتو  ها هماننديزاويه ديد،  بازگفت
  .باشد مينامبرده سراينده 
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  تحقيق ي پيشينه
صورت گرفته  مرگ و موت ارادي ي درباره و مقالات شايسته و قابل اتكايي هاپژوهش 
 ،1356مهر از محمد اكرم، مجله يغما، » مرگ در نظر مولوي« :عبارتند از ها آناهم  ،است

 جباره ناصرو، محبوبه ،قاسم كاكايي از» عطار بررسي تطبيقي مرگ انديشي از ديدگاه خيام و«
مجموعه مقالات  ،از غلامحسين معتمدي »جاودانگي مرگ و« ،1393ديني، پاييز  ي انديشه

ديوان  و يله مرگ ستايي در ادب عرفانأملي در مسأت« ديگران، از محمد صنعتي و» مرگ«
از مجيد  »چهار نگاه به مرگ« ،از سيد حسين سيدي با همكاري فرامرز آدينه كلات »غزليات
تكامل مرگ « از سيد يحيي يثربي،» مرگ انديشي مرگ و«، 1385تابستان  آرش، مجله نفيسي،

 ،1376وتابستان مطالعات عرفاني كاشان، بهار  ي مجلهاز تهمينه عطايي،  »دگي در مثنويزن و
مرگ پيش از ( »دوباره تولد« ،1375از مسعود معتمدي، كيهان انديشه، » تلقي عرفا از مرگ«

بهار وتابستان  تحقيقات ادبي، مطالعات و از علي حسين پور، )ادب فارسي مرگ در عرفان و
رو، ادبيات عرفاني، از سعيد رحيميان و محبوبه جباره ناص» مرگ در آثار عطار ترس از« ،1383

از زهرا حسيني، » مرگ در زندگي در مثنوي معنوي هاي گونهتجربه « ،1389ن پاييز وزمستا
له مرگ ستايي در أملي در مسأت« ،1390تابستان  بهار و ،العات عرفانياحد فرامرز قرا ملكي، مط

مفهوم مرگ « ،1382 هاي ادبياز علي حسين پور، پژوهش» ن غزليات مولاناديوا ادب عرفاني و
 ،1392در ادب فارسي، زمستان  ات عرفانياختياري از ديدگاه سنايي وعطار، از طيبه فدايي، 

ادب فارسي پاييز  غنايي زبان و از عباس كي منش، تحقيقات تعليمي و» مرگ پيش از مرگ«
» رگ اختياريم« ،1386زمستان عيل سليماني، قبسات، از اسما »مرگ ارادي وتولد ثاني« ،1391

 رودكي، از نيما نقوي، »مردن پيش از مرگ« ،1386زمستان از محمد جواد رودگر، قبسات، 
بررسي مرگ اختياري يا تولدي ديگر در شعر تعليمي از  ؛عروسي ابد« ،1376شهريور  ومرداد 
غنايي  تحقيقات تعليمي و مكوند، عباري عيلاز سيد احمد حسيني كازروني و اسما» مولانا
از مرتضي فلاح، پاييز  »سه نگاه به مرگ در ادبيات فارسي« ،1391ادب فارسي، پاييز  زبان و
محمد رضا براتي،  از محمد جعفر يا حقي و» خيام بوطيقاي مرگ در شعر سنايي و« ،1387
از  )اختياري اجباري و( »مرگ ي هزمينملات عرفاني مولانا در أت« ،1381بهار  ،انجمن ي نامه
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مرگ آگاهي در « ي نامهو پايان  1390 تابستان ،در ادب فارسي ات عرفاني، حسين داراب پور
از كبري بدر حصاري، دانشكده ادبيات علوم انساني دانشگاه تهران،  »مثنوي و غزليات شمس

1384.  
  

  روش تحقيق
و با  تر مبسوط اي گونهوع پژوهش به سعي شده است موض ،حاضر ي مقالهبر اين اساس در  

بهره تحليلي با  – با رهيافتي توصيفي ادب، ي عرصههاي علمي پژوهندگان تأكيد بر پژوهش
علمي  اي مقالهدر قالب  متنيتحليل شواهد درون و اي كتابخانهگيري از روش اسنادي و 

ه مرگ ارادي و رسيدن ب هاي راهموت ارادي و  مرگ و از اين رو .پژوهشي بررسي گردد
 بررسيمورد  با رويكرد تمثيلي مولانا، عطار و شاعران عارفي چون سنايي، آثار در آنمفاهيم 

  .گرفته است قرار
  

  حدود پژوهش
 طبق آثار سنايي، عطار و مولويتفحص در بر اساس  ،و بناي كار محدوده پژوهش حاضر 

  .باشد ميدر بخش منابع  ها آنمشخصات كامل 
  

  يچارچوب مفهوم
 در گستره ادب فارسي مرگ و مرگ اراديتمثيل 

آنها  سه گونه مرگ براي نوع انسان ارائه كرده و» گلشن راز« شيخ محمود شبستري در 
  :بينيم ميكه در اين ابيات  اضطراري، اختياري و مرگ دم به دم،: عبارتند از

  يكي هر لحظه و آن برحسب ذات است سه گونه نوع انسان را ممات است
  مر او را اضطراري است سيوم مردن ممات اختياري است ديگر آندو 

 )80: 1382شبستري، (  
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اين حكم افناء و ابقا و ميرانيدن و زنده كردن حكمي است ميسر به «در مرگ دم به دم 
محيي و مميت و لطيف و قهاركه به  :ظهور حق تعالي در صفات متقابله مانند اقتضاي تجلي و

د : 1381زماني،( .»شوند ميبه حكم دومين فاني  و ،آيند ميان در وجود اعي حكم اولين صور و
  :اين اساس است كه شيخ محمود شبستري در گلشن راز گويد بر) 381، 1

  زمانين  ولا يبقي  گردد   عدم جهان گل است و در هر طرفه العين
 )79: 1382شبستري، (  

  :و به قول مولانا
  مصطفي فرمود دنيا ساعتيست پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتيست

 )56، 1د : 1371مولوي،(  
  

نفس  به تهذيب و پيمايد ميطريق تصفيه را «در ممات اختياري سالك با ارشاد انسان كامل، 
اما مرگ اضطراري همان مرگ طبيعي  و .كند ميشهود  كشف و آن گاه حقيقت را رسد مي

 ي همهاو از تعلق به بدن كه شامل تجرد  آن عبارت از مفارقت روح است از بدن و است و
  )78:1379لاهيجي، . (»حيوانات است

  :مرگ اضطراري گويد ي دربارهرودكي 
  مرگ را سر همه فرو كردند مهتران جهان همه مردند

 )498:1371رودكي،(  
   

اين سير تكاملي بدان گونه كه در انسان رخ  انسان از نظر كمالات مراتب والايي دارد و
علو مقام انسان حاصل تحصيل  .شود نميدي حتي فرشتگان نيز يافت هيچ موجودر  نمايد مي

قدرتي است كه او به مدد آن قادر است خود را از هستي محدودش برهاند از تمامي تعلقات و 
دنيوي ادبار و به سمت و روي مرگ اختياري و ارادي اقبال نمايد؛ به جهت  هاي وابستگي

  :اختياري تنها به انسان اختصاص يافته است همين ويژگي انسان است كه مرگ
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  كه آن را از همه عالم تو داري جهان را نيست مرگ اختياري
 )79: 1382شبستري، (  

نوع موت  چهار آن را در و اند كردهديگر نيز دسته بندي  اي گونهمرگ را به  »عرفا« البته
موت احمر مخالفت با « ور ازمنظ و ،اند دادهموت اسود قرار  موت اخضر و موت ابيض، احمر،

موت اسود  ژنده و هاي جامهموت اخضر پوشيدن  ،موت ابيض تحمل گرسنگي ،هواي نفساني
  )3،983د : 1381زماني،( .»آزار است تحمل اذيت و

ادبيات عرفاني اين نوع مرگ به صورت كلي با  آثار عرفا و در ،ها بنديعلاوه براين تقسيم  
 رجوع اختياري، مرگ سرخ، موت احمر، موت اختياري، ،مفاهيمي همچون ها وگذارينام

گونه كه گفته  اصطلاحاتي از اين دست آمده است؛ همان موت ارادي، مرگ پيش از مرگ و
اعراض از لذايذ جسماني و  خودبيني و اين مردن عبارت است از گذر از نفس و«شد 

: همان. (»نامند) رخموت س( =موت احمر مشتهيات نفساني كه اين را در اصطلاح عرفاني،
 مرگ اختياري عبارت از قلع و«آمده است  »مرگ اختياري«در شرح گلشن در تعريف ) 705

ات نفساني و مقتضيات طبيعت و شهوات يجسماني و مشته اعراض از لذات قمع هواي نفس و
اين « :نجم الدين در مرصاد العباد در توصيف مرگ ارادي گويد) 857:1385حلبي، ( .است

 و اند بمردهبه مرگ حقيقي  »...موتوا «از مرگ صورتي به اشارت  است كه پيش اي يفهطاصفت 
مرجع ايشان  معاد و و چون پيش از مرگ بمردند حق تعالي ايشان را پيش از حشر زنده كرد

ا اوليا ر بدان كه انبيا و« :عزيزالدين نسفي گويد )386:1379رازي،( .حضرت خداوندي ساخت
از جهت اينكه ايشان به موت ارادي پيش از موت  ،وت ديگر هستپيش از موت طبيعي م

ديگر قيامت موت ارادي  و« :گويد ميو شاه نعمت ولي ) 107:1379نسفي،( .»ميرند ميطبيعي 
عدم متابعت  لذاتش و از مقتضيات و طيباتش و آن اعراض است به اراده از متاع دنيا و است و
  ».هوي
 عرش و زمين، آسمان و ،خداي حجاب ميان بنده و« :كهل است سعيد ابوالخير نقاز ابو 

به قول  و »به خدا رسيدي گير واز ميان بر پندار تو و مني تو حجاب تو است، كرسي نيست،
، »از ميان برخيز ،تو خود حجاب خودي حافظ /نيست حائلمعشوق هيچ  ميان عاشق و« :حافظ
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مشكل اساسي  »ين جنبيكب آلتيفسك أعدي عدوك ن«فرموده ) ص(گونه كه پيامبر اكرم  همان
 ي همه« :گويد مياست براساس همين كلام گوهرين است كه ابوسعيد ابوالخير  »نفس«انسان 
و شعري دراين ) 1370:52يثربي،( ».را بكشد تو او اگر تواورا نكشي، ها از نفس است،وحشت

 »ع بلطفك إنني من البينفارف/ بيني وبينك إنني ينازعني« :زمينه به حلاج منسوب است كه گويد
هستي مرا از ميان  طف خويش،پس تو با ل ،هستي من با من در ستيز است ،تو و در ميان من

ها و ها و فرعونهمه طاغوت غلبه بر تسلط و ي منزلهكشتن آن به  رياضت دادن و !بردار
 و ه،بيزاري جست دوري و هايش وسوسهمقاومت و از  هايش خواستهبا  وحوش و سباع است و

مسلمان  طاغي تسليم شود و آن ياغي و كار بايد برد تاه استقامت ب ه ايستادگي ودر اين را
آن را تولد تازه  توان ميلحظه بسيار باشكوهي است كه در واقع  ،لحظه تسليم نفس و !گردد

اسلامي همواره براي  هاي آموزهاين رو در  از) 52:همان( ».ن دانستانسان به معني حقيقي آ
نفس سركش پيوسته سفارش  زمان دنيا تسلط بر عبور از فضا و ها ودن به اين گذرگاهرسي

  .شده است
ارادي را رياضت و تهذيب نفس  عطار و مولانا مرگ حقيقي و شاعران عارفي چون سنايي، 

 و الهام از آيات و تأثيرو با  دانند ميو راز دستيابي حيات جاويدان را نيل به چنين مرگي 
أن توزنوا و موتوا قبل أن حاسبوا اعمالكم قبل أن تحاسبوا و زنوا انفسكم قبل «مثل احاديثي 
و « و) 54 /بقره(»فتوبوا الي بارئكم فاقتلوا انفسكم« ).313 ،4ج : 1289المولوي، ( »تموتوا

اين باورند  ، بر)143: 1379نهج البلاغه،(»اخرجوا من الدنيا قلوبكم من أن تخرج منها ابدانكم
ست محفل تسليم را قبل از مجلس ترحيم به پا داشت و بايد خاك شد قبل از آنكه در كه باي

خاك كنند و خاك شوي و معتقدند اگر طريق طبيعي انتقال را خود انسان به اراده خود طي 
در آفاق و انفس و عوالم  است كند در همان حال كه نفس در كالبد تن اسير و دربند است قادر

  .سير كند
   
 سناييشعر رد تمثيلي مرگ دررويك  

قطعاً يكي از موضوعات  .در باره مرگ بسيار متنوع و شگفت آور است ديدگاه سنايي 
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بي گمان «حيات به ويژه سيماي مرگ است كه  تبيين انديشه مرگ و ،سنايي محوري در اشعار
و . دكسي چشمه اندازهاي گوناگون آن را بدين زيبايي در شعر فارسي تصوير نكر بل از اوق

 .»اند نشده نائلبدان  ،مولانا هم كه بزرگاني چون عطار و سنايي آن را به حد كمال رسانده
  )45:1387،شفيعي(

ر دزماني عارفانه، گاهي حكيمانه و سرانجام «نگاه سنايي به مرگ از چند منظر است  
 ،از اين رو مرگ در مفهوم نخست آن) 139:1379زرقاني،( .»مواردي همچون واعظان منبري

هم در مفهوم ديگر آن يعني مرگ اختياري  وبه تعبيري مرگ اضطراري و يعني موت و مردن، 
  .در حديقه سنايي متبلور است

الهي است  پر رحمت و مأوا در باغ دنيا رهايي از قفس تنگ از ديدگاه سنايي، طبيعي مرگ 
عامل نجات  وبه باور او مرگ مايه آرامش . عشق ورزي است بالاتر از عشق و اي مرحله و

  :و عشق بازي با سرپوشيدگان مستور غيب الهي است قفس دنيا انسان از سراي فساد و
  سازم آشيان   الهي  باغ  در كي باشد كين قفس بپردازم
  بازم ها عشقغيب  ي پردهدر  با روي نهفتگان دل، يك دم

 )136: 1385سنايي، (  
  
ا تبعيد به اين دنياي ناسوتي و آويزش با سنايي براين باور است كه جان سماواتي آدمي ب 

 لحاظ بدين .قالب خاكي از جوار جان جانان دور شده و از سعادت ديار يار باز مانده است
كه بايست با گرمي به پذيره او  داند ميرا هديه و ميهمان ناخوانده براي انسان دانا  طبيعي مرگ
  :رفت

  ...ناخواندهمانميه دان   هديه داننده نزداستمرگ هديه
  به دل و جان همي كن استقبال مرگ چون رخ نمود هيچ منال

 )426: 1377سنايي، (  
  

رار از او كسي را ياراي ف ،آورد ميگريبان همه را فرا چنگ خود  ،از نظر سنايي مرگ طبيعي
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  :آورند ميسر تسليم فرود  شدر برابرشاه و گدا  يكسان است و با همگان اجلنيست و رفتار 
  ...وقت چون در رسد چه بام چه چاه چون درآيد اجل چه بنده چه شاه

  راه  به  گشادزان  بست بر   رخت كوتاه وردرازبدآر عمرش
 )416: همان(  
  
آنچه در عرفان مسلم است هر گاه انسان با عزمي استوار و شوقي تمام، اراده خود را،  

بر اين اساس با مرگ  ،ها و تعلقات دست بردارددلبستگي حق كند و از تمامي ي ارادهقرباني 
و حظوظ نفساني و نفي همه اوصاف خودي و فاني شدن  ها خودخواهياز از اختياري و احتر

عنايت  ؛ از اين رو سنايي نيز به لحاظ روان شناسي فردي،يابد ميبه حيات ابدي دست  در حق،
  :به موضوع مرگ اختياري داشته است اي ويژه

  از اين زندگاني چو مردي بماني ير اي حكيم از چنين زندگانيبم
 )219:همان( 

   بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي      
  كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما                                              

 )35:1385سنايي،( 

  جان نجهي به ، نه مردي ازو،ور  پيش از مردن بمير تا برهي
 )35:همان( 

  ببسيج  افكند سايه  تا   پيش  مرگ را در سراي پيچاپيچ
 )42: 1377سنايي،( 

  
 ،جاودانه است ، دروازه حيات ابدي ومرگ پيش از مرگ طبيعي ،حكيم سناييدر ديدگاه 

اين دنيا هوس  ت چه،به شتاب بايد رف اي عاريهكه از اين دنياي  دهد ميها را هشدار وي انسان
ذراني درآن گستراند و خطاب به ما گخوش بيش نيست و بيهوده نبايد بساط نشاط و اي خانه



  51                                                   مرگ و موت ارادي از ديدگاه سنايي، عطار و مولانا با رويكرد تمثيلي        

اگر قصد نداريد كه به كلي فاني شويد حداقل اين لباس مادي را از تن بيرون : گويد ميها انسان
  :آن را ترك كنيد آوريد و

  ت، جاي تونيستاين، هوس خانه اس خاكدان سراي تونيستكائن! خيز
  رباط  الهـس هزار  دـص  نـدريــان بساط نشاطبيهودهافكني   چه
  تـباي آدم دوخــن قـش از تـركـب سوختنخواهيبقاقباي  گر

 )77:همان(  
                    

 ، االلهإلاّاثبات همه چيز به االله است يعني بعد از  يعني نفي هر چيزي از ذات الهي و إلاّ 
تا  براي رهايي روح از اسارت تن بايد جسم را به دار لا آويخت و سنايي معتقد است. است

 به تعبير ديگر .لاهوت بهره مند شد عالماز بركات  توان نميزماني كه جسم ناسوتي فاني نشود 
بگذرد و همه  اش جامهكسي كه در جستجوي جوهر إلا يعني االله است بايد از هستي و جان و 

زيرا نيل به مرحله بقاي الهي  ؛بنهد» لا«را به ساحل  ها وابستگيها و دلبستگي مادي و تعلقات
 تا زماني توشه راه صعود به بقاي الهي، راه نيستي است و و زاد و گذرد مياز سرزمين نيستي 

اما سالكي كه از شارع نيستي  ؛رسد نميكه انسان آماده رفتن از نيستي نشود هرگز به بقا باالله 
به عبارت ديگر خداوند دوباره او را از فنا به مرحله بقا انتقال  رسد ميذشت، به وادي هستي گ

  .دهد مي
  جان و جامه بنه به ساحل لا ر إلاــوي جوهـدف جــاي ص

  دـباي  يـتــن راه نيسـزاد اي هست حق جز به نيست نگرايد
  يـهنن ا به ره ـروي را در بق يــه ننهـتي كلــو از نيسـا تـت
  احسن الخالفينت هست كند انه پست كندـست زمـرت هـگ

 )77: همان(  
     

اي حكيم خودت را از اين زندگاني : گويد مي مرگ ارادي ي بارهدر  سنايي در جاي ديگر
اين زندگاني مادي است و معتقد است  مردن از ي نتيجهزيرا پايندگي و جاودانگي در  ؛بميران

  :ني نيست و درنده خويي صفت آن استته شباشايس وش، گرگ زندگي اين
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  مردي بماني چو  زندگاني  اينكز بمير اي حكيم از چنين زندگاني
  كه گرگ است و نايد زگرگان شباني نخيزدزندگانيزندگي  ازين

 )186: 1385سنايي، (  
  

دن به جانان پيش از فرا رسيدن مرگ طبيعي، تنها راه رسي ،مرگ اختياري و فنا شدن در خود
موتوا « :فرمود) ص(اكرم چنانكه حضرت رسول  .ازلي و واصل شدن به محبوب الهي است

در خطاب به امير  و) 313 ،4:1289المولوي،(» .قبل از آن كه بميريدبميريد  .قبل أن تموتوا
اي علي بر مرگ : يا علي إحرص علي الموت توهب لك الحيوه: فرمود) ع(مومنان علي 

سنايي نيز متأثر از  )17:1377 سنايي، تعليقات حديقه،( .به تو زندگي عطا شود حريص باش تا
  :اين سخنان گهربار گويد

  فنا ملكي ست از هر آفتي آسوده سكانش نرست از فتنه دور زمان، هركس نشد فاني
 )22:1354سنايي،(  

 رساند مرده راترك جان، بي شك به جانان مي   
  اي مريد وصل، فاني شو كه فاني واصل است                                                    

 )151:همان(  
  
گسستن زنجير دلبستگي هاي  ،راه نيل به حيات جاودان و نجات از زندگي پر از رنج راو 

  :داند ميتعلقات  ترك پوستينو دنيوي و كشتن نفس 
  ده   گازر هب  پوستين   أولاً  گرت بايد كه سست گردد زه

  پوستين در بسي است اندر راه شاهدرپوستين بازكن كه تا
 )79: 1377سنايي، (  

، انسان با مرگ ارادي و رهايي از هواهاي نفساني بار در بنيان فكري سنايي و در نهايت
  :يابد ميو به دنياي ساده و صحراي جان راه  شود ميديگر از نو متولد 
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  ور بي گمان بستيعقد با ح خويش را وداع كن رستي
 )418: 1377سنايي، (  
   
 عطار رويكرد تمثيلي مرگ در شعر 

جز تسليم  اي چارهكه هيچ  تحمل تجربه مرگ به عنوان تقديري مسلم براي انسان ضعيف، 
شعر شاعران انعكاس يافته  وحشت است كه در يكي از اسباب نگراني و ،در مقابل آن ندارد

باور را عطار با تجربه به بر مرگ، چاره بيچارگي است؛ و اين اما به نظر عطار در برا .است
هايي آن سال« ... غز بود ي حملهزندگي عطار از همان ابتداي كودكي در گير  .دست آورده بود

ها بعد ياد آن ايام به وي خاطر ا سالت ...كه قحطي همچنان بر تمام شهر سايه انداخته بود 
خود  آورد ميم شكستن است وقتي آن ماجراها را به ياد كه دنيايش در حال در ه كرد مينشان 

همه چيز را محكوم به نيستي، همه چيز را در معرض تزلزل . يافت ميرا دچار كابوس هولناك 
عطار در برابر  به نظر بر اين اساس )29:1380زرين كوب،( .»ديد ميو همه چيز را در كام فنا 

خرسندي و  شدن به خواست پروردگار،، چاره بيچارگي است؛ يعني تسليم طبيعي مرگ
همواره در كمين ما است و دير يا زود بايد رخت سفر  طبيعي بايد پذيرفت مرگ. رضاست
كه انسان با  داند ميعطار يكي از دلايل ترس از مرگ را اين  .به سراي باقي شتافت بربست و
عني مرگ اجباري ي اين نوع مرگ .اسرار آن را بفهمد مرگ و قادر نيستعلم خويش  عقل و

كه عطار نيشابوري در آثار خود از جمله در اسرار نامه مطرح كرده است همان است كه حاج 
  :عطار در اين زمينه گويد .ملاهادي سبزواري مرگ اضطراري دانسته است

  تـاس ين ـزمو زيرـاي تـر جـبه آخ گرت ملك جهان زير نگين است
  يـدانـن  مي  رـگ گر ـن  تانـه گورسـب اودانيـجاـدنيبهسـك  اندـنم

  سه گز كرباس و ده خشت است همراه نشاهـشهرـگگداييتو  ترا گر
  تـاس  راه  دروازه  نـجامت بريـسران اگر ملكت ز ماهي تا به ماه است

 )141:1338عطار، (  
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كه با هيج  اي گونهبه  داند ميعطار معتقد به مرگ اضطراري است و آن را چاره ناچار  
  :نيستاو از چنگ او رهايي يافت و هيچ كس را ياراي مقابله با  توان نميترفندي 

  ند از حيلـان چـواهد برد جـس نخـك لـگ اجـه از چنـو كـي تـتا بدان
  بين كه كس را برگ نيست وين عجايب در همه آفاق كس بي مرگ نيست

 )131:1387عطار، (  

و به حال آنهايي  كند ميپا به اين دنياي جسماني گذاشته اظهار ناراحتي  هگاهي عطار از اينك
  :برد ميرشك  اند نشدهكه زاده 

  ز در جهانكه نخواهد زاد هرگ ليك از آن كس رشكم آيد جاودان
  س كافرمـته نفـكردي كشـا نـت ادرمــزادي مـز نـرگـكي هـاشـك

 )122:1338عطار، (  
  

با وجود اجل زندان  ،ي، حتي اگر قصد آدمي خلد جنت باشداين جهاناز نظر عطار زندگي 
  :بستگي به دنيا سزاوار نيسترا دل او و حال كه اجل در پي آدمي است، محنت است،

  زندان محنت آمدست  اجل با نت آمدستقصد توگر خلد ج
  لايق افتادي درين منزل نشست گر نبودي مرگ را برخلق دست

 )171:همان(  

بيم اجل تن به اما اين را كه آدمي از  ،داند ميگريز ناپذير  هرچند عطار اجل را آمدني و
از حرص  اند ردهآو »براي بردن«را كه  »مشتي استخوان«و اين  پذيرد نمي ،ضعف و ناتواني دهد

  :خواند ميبه ترك دنيا فرا  او راو  دارد ميزندگي برحذر 
  ...چند خواهد ماند مشتي استخوان  هد هدش گفت اي ضعيف ناتوان

  هست باقي از دو دم تا كي دژم؟ كمكه عمرت بيش وداني نميتو 
  اند آورده    بردنت    براي    هم اندپرورده  بودنت  براي    هم

 )129: همان(  



  55                                                   مرگ و موت ارادي از ديدگاه سنايي، عطار و مولانا با رويكرد تمثيلي        

مري ضروري و ا و بلكه پايان دفتر عمر ،سرانجام همه چيز نيست طبيعي ر عطار مرگنظ از
در هرحال  .مرگ يك انتقال است انتقال از گلخن دنيا به گلشن عقبا .اجتناب ناپذير است

لا  اجلهم لايستاخرون ساعه و جاء به مصداق اذا ؛است كه جاي بسي توجه دارد چه اي واقعه
عبرت آدمي  ي مايهبدين سبب خود  .آمد خواهد چون آمدني باشد، )49/ونسي( ،يستقدمون

ر تشوي جز حسرت و و رود ميخور همه به تاراج  است تا بداند كه سيم و زر و خواب و
  :پس نبايد غافل بنشيند ماند نمي

  از پاي در افتادم و خون شد جگر من اي همنفسان تا اجل آمد به سر من
  نه هست اميدم كه كس آيد به بر من نيزچنان كامدنم روي بود رفتم نه

 )814: 1381عطار،(  
  

 :، افزون بر مرگ اضطراري به مرگ عاشقانه نيز معتقد استعطار اين عاشق سوخته جان
اگر ملك  .كنيد مياشتباه  :گفت .رزدني اي حبهروزي به او گفتند كه دنيا با ملك الملك به «

مرگ پلي است كه دوست را به دوست  :گفت ؟چرا :گفتند .ارزيد نميا هيچ دني بود نميالملك 
  )315: 1370عطار،( .»رساند مي
چون سلف خود حكيم سنايي، با دلي دردمند از عشق به معبود ازلي، به مدد صيقل  عطار 

از اين رو مرگ ارادي و عارفانه را  ،است گشته نائلباطن و تزكيه نفس به آبشخور حقيقت 
براي ارشاد گمراهان و دردمندان سوخته جان، مردن  و دهد ميه براي مريدان خود تعليم پيوست

در ديدگاه او مراد از  .داند ميآن را همه زندگي  و كند ميپيش از مرگ طبيعي را پيوسته توصيه 
بعد از تغيير احوال در دوران  كشتن نفس اماره است كه عطار ظاهراً »مرگ پيش از مرگ«

عطار مرگ راه به خدا و مايه وصول به  از نظر .سلوك بدان اعتقاد يافته است ير وس آشفتگي و
پيوستن به بقاء است؛  گذشتن از مقام فنا و حق است و بريدن از ناسوت و رسيدن به لاهوت و

تا عاشق نميرد، به گرد معشوق  ؛بنابر اين معتقد است بايد در پيشگاه معشوق مرده شد زيرا
  :يابد نميباز  و زندگي رسد نمي
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  چون بزرگان بخرده بايد شد اي به خود مرده زنده بايد شد
  پيش معشوق مرده بايد شد نرسياوگردبهنميري   تا

 )75:همان(   
   :و نيز

  زهر اجل نوش كن تا ز پي آرند قند بلااز برهيتابدرهستي   پرده
  منددسو بود  زهر  را رد زانكه بسي د درد دلت را دوا كشتن نفسست وبس

 )75:همان(  
  
بي اعتنايي به تمايلات  نفس است و هاي خواهشبه معني اعراض از  »از خويش مردن«

 اساس آموزش عرفان همين است و .معني قطع حيات نيستمقصود از آن مردن به  نفساني و
اعراض از ي تمامي مشايخ صوفيه همين نكته مردن از خود و هاآموزش ي هسته تقريباً

در  .ديد توان مياين آموزش را در تعليمات ابوسعيد ابو الخير  نفس وجود دارد و هاي خواهش
كه بوسعيد به حل  است» ريا« و »اخلاص«همين نقطه  از ...«دمه اسرارالتوحيد آمده است كه مق

 ندك ميمصائبي كه انسان تحمل  و ها رنجاست همه  معتقد و پردازد ميمشكلات روحي انسان 
 .شود ميخوانده  »نفس«تعبير او  همان چيزي كه در ،ظاهر سازي اوست نتيجه خود خواهي و

يا توجه به  در نتيجه ظاهر سازي و دشمن انسان را همين حس خود خواهي و ترين بزرگاو 
ي كه انسان را از آن يار بد آموز هركسي نفس اوست و »طاغوت«معتقد است  و داند مينفس 

جهنم از ديدگاه او در همين نقطه است كه  حتي بهشت و همين نفس است و دان داشتهبرحذر 
 با توست آن جا دوزخ است و ها كاريدر نتيجه ظاهرسازي و ريا  آن جا كه تمايلات نفس و

حجاب  .بهشت است )ودخواهي ما وجود ندارديعني ميداني براي خ(نيستي  »تو«آن جا كه 
حجاب  تو» من« پنداشت و ،كرسي نيست عرش و ،تزمين نيس خداي آسمان و يان بنده وم

  .است
هاي است كه از هواجس نفساني مرگ پيش از مرگ از آن انسان در انديشه عطار، از اين رو 

كه نفس به  شوند مي نائل اي مرتبهو با ريشه كن كردن هواي نفس به  اند رهيده ها،و رذيلت
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نيل به  دهد ميعطار نشان  و .نداشته باشدطبيعت ميلي  هاي جاذبههاي مادي و شهوات و لذت
حق جز با فاني گشتن از خويش نا ممكن است و تا طلب حق از خودي خود فاني نگردد و 

نهايت ميدان كمال كه  ي سرچشمهاز  تواند نميمرگ پيش از مرگ را به جان پذيرا نشود، 
به نوعي  ست واين مردن پيش از اجل خود زندگي جاودان ا سيراب شود ومردان خداست 

  :گريز از اجل طبيعي
  حلقه آن در بگيري  اينجا  هم بميريخودگر اينجا از وجود
  آشناني   نگيرند  مرده  با    كه رهايييابيبمير از خويش تا

 )89: 1338عطار،(  

  بزادي عقبي   در كه   ميدان  يقين  اوفتادي مردن    به   دنيا  در   چو 
  تست  مردن زادن  به  در به عقبا  تستافتادنمرگبهدر  دنيا به 

  سخن را باز كردم پيش تو پوست دوستايزاديچو اينجا مردي آنجا
 )118: همان(  
  
  رويكرد تمثيلي مرگ در شعر مولانا 
 .است» مرگ جويي يا مرگ طلبي شدن و كشته مرگ و«ترين مضامين مولوي يكي از مهم 

      ديدگاه مرگ گريزانه -2ستايانه ديدگاه مرگ  -1 :اند گونهمرگ سه  انساني به هاي انديشه
 ».آيد ميشمار  به »مرگ ستايان«روه گ ي نماينده ترين بزرگمولانا « .ديدگاه واقع گرايانه -3
تصوير زيبايي كه در مثنوي از مرگ ساخته است، تمثيل و مولوي علاوه بر  )223:1387فلاح، (

. بيند نميدر صدد هراس زدايي برآمده است؛ او مرگ را آنقدر دور و دراز  ديگر نيز اي گونهبه 
 اي قصهمرگ «. مختلف قابل تجربه در زندگي است هاي گونهبه نظر وي مرگ به انحاء و 

عجيب و حديثي قريب نيست كه دفعي به يكبار براي هميشه اتفاق افتد، بلكه بارها اتفاق افتاده 
اين انسان است كه نسبت به آنها بي توجه . در خود زندگي استايجابي و ساري  اي پديدهو 

  )9:1390حسيني و فرامرز قراملكي،( .»بوده و برادران مرگ را نشناخته است
از و  يكي از اصول اساسي مكتب عرفاني مولانا مرگ اختياري مرگ ستايي و بنابر اين 
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به همين . ارزشي نهفته است در مرگ اختياري مفهومي .ادب تعليمي است مباني عميق عرفان و
گيرد مرگ اختياري فقط شامل ها را قسراً و قهراً در برمياگر مرگ اضطراري همه انسان« ،دليل

 و عطار مولانا نگاهش به مرگ از نوع نگاه سنايي )23:1383حسين پور،( .»شود ميانبيا و اوليا 
خاصي  هاي ويژگيو  هاي مولانا به نگاهش لطافتباريك انديشي و ها ظرافتاما  .است

  :بخشيده است
  اين چنين فرمود مارا مصطفي از مرگ احسنت اي فتيمرگ پيش

  بالفتن تموتوا   الموت ياتي  أنقبلمنقبلكمموتوا گفت 
 )4،738د  :1371مولوي،(  
  

  :فلسفه مرگ است» رجوع به عالم اصل خويش«در ساختار انديشگاني مولانا 
  باز جويد روزگار وصل خويش از اصل خويشهر كسي كو دور ماند

 )1،4د  :1371مولوي،(  
  

همان جا  .رهايي از ظلمت نفس جزئي بشري است مرگ نفساني و« ،مرگ از ديدگاه مولانا
كه رهايي  )71:1379 ،رازي( .»كه نجم الدين رازي آن را ظلمت خلقيت بشريت خوانده است

ل به نفس كلي يا معبود حقيقي اتصا حضرت حق و راه يابي به و در حقيقت كمال ي مايهاز آن 
  :مرگ به اعتقاد مولانا عين زندگي است ،پس به اين دليل .است

  صورت مرگ است ونقلان كردني است چون كراهت رفت آن خود مرگ نيست
  !شد رفع  مردن  كه  آيد  درست پس شد نفع  مردنرفتكراهت   چون

 )613، 3د  :1371مولوي،(   
                 

اندوهي از ترك عالم خاكي در دل خويش  هيچ گونه غم و ،مرگ ي لحظهمردان الهي در  
رگ از روح آدمي، با م ؛ زيراانديشند ميبلكه تنها به وصال و ديدار حضرت حق  ،دهند نميراه 

رشد  كند ميو به جايگاه اصلي خويش رجعت  شود ميرها  انيجسم كالبد و حستنگناي عالم 
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مولانا در تشييع پيكر يارانش  .پذير استكمال حقيقي انسان با مرگ امكان و نماي معنوي و
چون به او  انگيخت واين فعل نا معهود او قشريان را برمي و داشت ميسماع برپا  آيين رقص و

كه قاريان قرآن در پيشاپيش مرده  داد ميكه اين چه بدعتي است؟ پاسخ  كردند ميراض اعت
كه اين مرده هم  دهند ميبوده است اما اهل سماع گواهي  مؤمنكه اين مرده  دهند مينشان 
  )1:1362/233،افلاكي( .هم عاشق بوده است و مؤمن

  باشد جهان  اين   درد گمان مبر كه مرا  به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
  باشد  آن  دريغ افتي   در ديو   وغيبه دريغدريغ:مگوبراي من مگري و

  غروب، شمس و قمر را چرا زيان باشد؟ بنگربرآمدنبديدي فرو شدن چو
 )812: 1389مولوي،(  
  

   اب كند ميسعي به همين جهت  شود نميحيات متوقف  ،با مرگ ،مولانا دبر اساس اعتقا
آيا  ،اگر كسي در زندان را بشكند گويد مياو از مرگ سخن بگويد؛  دلربا و قانع كننده هايمثال

آيا  ،ميان زهر ماران به سوي قند ببرندبه او اعتراض كنند يا اگر كسي را از  توانند ميزندانيان 
 تغيير و ديگر در اي گونهبه  اي گونهو نيز او معتقد است كه زندگي از  اين دردناك است؟

 .كند ميگياه تغذيه  ان از حيوان وسان .خورد ميحيوان گياه  .رويد مياز خاك  گياه .تحول است
بدين لحاظ با مرگ هيچ نوع  .بخشد ميو به او مقام انساني  شود ميتغذيه به هوش تبديل  اين

  :كند نميكاستي انسان را تهديد 
  زدم سر يوان ح  مردم به  و از نما  از جمادي مردم و نامي شدم

  پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم شدمآدممردم از حيواني و
 )3،576د  :1371مولوي،(  

هاي متون تنگي از كالبد جسماني و آرزوي رهايي از زندگي دنيوي جز موتيفاظهار دل 
ها مولوي پيوسته در آرزوي مرگ بود و به فراست دريافته بود نه تن. عارفانه به ويژه مولاناست

بر اين اساس . بلكه با مرگ به جان جانان خواهد پيوست شود نميبا مرگ چيزي از او كاسته 
  :اشتياق وصف ناپذير او به مرگ در مثنوي و غزليات شمس چشمگير است
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  تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگ مرگ اگر مرد است آيد پيش من
  نگ رنگر ستاند دلقي   من  و ز من از او جاني برم بي رنگ و بو

 )1326: 1363مولوي، (  
  

  :ياز ديدگاه مولانا مرگ جسماني براي اهل راز هديه الهي است و مايه شادمان 
  زر خالص را چه نقصان است گاز مرگ تن هديه است بر اصحاب راز

  كودكان اين شادمان  بقايش وز شادمان عالمنقلازپس رجال
 )3435، 3د  :1371مولوي، (  

مقصود از  و ؛نيز مي گويند »ولادت دوم« و »فناي عرفاني« و »مرگ تبديلي«ارادي را  موت
به عبارت ديگر از خويش رستن  و ،ليم شدن پيش اراده مشيت حق تعاليتس خود گذشتگي و

بدين  )1385:787،همايي( .به حيات الهي زنده شدن است به حق پيوستن يا از خود مردن و و
به ناچار بايد خود را از تنگناي زندان ايق آگاه گردد قاز باطن عالم و حگونه اگر كسي بخواهد 

رها سازد و پيش از مرگ طبيعي با مرگ ارادي بميرد آنگاه با زايش نو به حيات حقيقي  نفس
  :گويد مياز اين جهت مولانا پيوسته . شود مي نائل

  است پايندگيچون رهم زين زندگي، آزمودم مرگ من در زندگي است
  حيات    في  حياتاً   قتلي   في اُ إن ثقات     يا   اُقتلوني  قتلوني

 )573، 3د  :1371مولوي،(  
  

بر اين اساس تهي  .زنداني شدن در خود خويش است ،ترين بلا براي انساننظر مولوي بد از
رگ زيرا تحقق م ؛نخستين اقدام سالك طريقت است ،منيتحجاب شدن از اراده خود يا 

 مرگ پيش از مرگ و تولد دوباره .مستلزم تهي شدن سالك از اراده خود است ،تبديلي و ارادي
  :عارف، از جمله موضوعاتي است كه مولانا بدان توجه داشته است

  مرگ را بگزين و بر در آن حجاب ذولباب ايآنبي حجاب بايد
  روي  نوريدر كه   مرگ تبديلي نه چنان مرگي كه در گوري روي

 )729، 6د  :1371مولوي،(  
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 ي مردهاضطراري و  ي مرده ،مكتب عرفاني مولانا رو بالاتر از آن دمولانا  در دستگاه فكري 
 در ظاهر ،مرده اختياري زيرا ؛اما در ذاتشان تفاوت چشمگيري است؛ اند مردههردو  ،اختياري

 ي كشتهتياري در حقيقت مردگان اخ .حقيقي گشته است ي زنده لكن در باطن،مرده است 
  :اند دادهجان  ،به تيغ شاه عشق تنها هستند و الهيعشق  شمشير

  صورت من شبه مرده گشته است من نه مردارم، مرا شه كشته است
 )4،678د  :1371مولوي،(  
  

مرگ در نظر عارف  .رسد ميو به آسايش ابدي  رهد ميا بند دني عارف با مرگ از رنج و
 ي گفتهبرطبق . ترقي خواه عارف به آن مشتاق است روح كمال طلب و موجب كمال اوست و

 »؟راه شما چيست«او پرسيده است كه  از افلاكي، قطب الدين شيرازي به محضر مولانا آمده و
چنان كه صدر  غيري نرسد، تا نقد خود را به آسمان بردن، راه ما مردن و«مولانا فرموده است  و

مولانا در داستان صدر جهان قصد  )1387،30،شفيعي كدكني(».نبردي تا نمردي، :جهان گفت
سازد و نشان دهد تا سالك از خودي خود نميرد و با  ملأدارد سرّ مرگ پيش از مرگ را بر 
  :برد نميدست بر ندارد راه به دوست  االله يوس مرگ ارادي از تعلقات دنيوي و ما

  وداز جناب من نبردي هيچ ج گفت ليكن تا نمردي اي عنود
 )1230، 6د  :1371مولوي، (  

در تعبير مولانا مخصوصاً صبغه  ساير انبيا فضل رسول خاتم را بر چيزي كه مفهوم تفوق و
آن را با تجارب روحاني اهل سلوك در مراتب سيرالي  و دهد مي اي ملاحظهعرفان عملي قابل 

اخص آن ظاهراً فقط در  مفهوم زاده ثاني را در مفهوم«اين نكته است كه  دارد مياالله مربوط 
سالك واصل را  ،يل به اين مقام در اعلي مرتبه آنپيداست كه ن و داند ميمورد وي كاملاً صادق 

ي عالم حس به گردن از تنگناي مشيمه و نهد ميها فرق علت كه پاي بر رساند ميي يبه جا
تموتوا تعبير  لانقبفراخناي ساحت عالم غيب ولادت بيابد جز با موت ارادي كه اشارت موتوا 

حقيقت آن رهايي از خودي و ادراك اتصال با جناب قدس است حاصل  از آن است و
معتقد است اين دنياي محسوس براي مردان  مولانا )1168:1368زرين كوب،( .»آيد نمي
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آنها اين وجود  شود ميحضرت حق تنگ و محدود است و اين محدوديت دنياي حس موجب 
روحاني و وصال يابي به غنايم دستنيل به عالم ماورائي و  رايخاكي و محدود خويش را ب

اين يعني بريدن از تمامي تعلقات و  و .دناست ويران كن حق كه نهايت مطلوب سلوك عارف
و اين توفيقات صرفاً در اثر عنايت و  شود ميلذات پست دنيوي كه در اثر مرگ ارادي حاصل 

  :شود ميجذبه الهي حاصل 
  دـرس  ها تـغنيم   ردن ـم  يـپزـك بوداين»موتقبلموتوا«سر 
  رـيله گـح  اي   دا،ـيرد با خــدر نگ دگرفرهنگيهيچمردن  غير

  گون فساد صد جهد را خوف است از يك عنايت به ز صدگون اجتهاد
  قاتـث را  ره  نـاي  ردندـك   ربهـتج وآن عنايت است موقوف ممات

  مايست  جانيان وهانـنايت هـبي ع يت نيز نيستبلكه مرگش بي عنا
 )6،1230د  :1371مولوي،(  
  

  گيرينتيجه
انديشمندان  عرفا و ،نويسندگان ،واره هسته مركزي انديشه شاعرانمعماي لاينحل مرگ هم 

 هاي تراويدهمرگ به آثار و  ي دربارهتدبر و  تأمل بدين جهت غالباً مرگ انديشي و .بوده است
به ناچار ذهن  ،سايه افكندهبه شكل تمثيل صاحب نظران  خيل بي شماري از گويندگان وذهني 

انسان را سه نوع مرگ است يكي  ،در متون عرفاني .ن آنها را به خود معطوف كرده استزبا و
كه به  »مرگ اختياري« مرگ دوم، .شود ميه زند و ميرد ميآن كه انسان هر لحظه و در هر آن 

 هاي شهوت دوري جستن از لذات جسماني و آن كشتن هواي نفس و ست واختيار انسان ا
  .رسيدن اجل است و »مرگ اضطراري« سوم، مرگ .نفساني است

رهايي  ي نقطهآيد كه اين موضوع گونه برمي مرگ در شعر شاعران اين ي مطالعهاز رهگذر  
 عطار و ،رفي چون سناييشاعران عا از اين رو .استا لم زمين و ورود به عالم ماورآنان از عا

مرگ  و به انواع آن،پيوسته مرگ را در آثارشان ستوده انديشگي،  هاي هماننديبه خاطر مولانا 
 و معتقدند كسي را ياراي گريز و اند داشتهعنايت ويژه به صورت تمثيلي اضطراري و ارادي 
 با حكم و د آورده وسر تسليم در برابر آن فروناچار ه ببنابراين همگان  .ستيز با مرگ نيست



  63                                                   مرگ و موت ارادي از ديدگاه سنايي، عطار و مولانا با رويكرد تمثيلي        

 نندچيمي دامن از خاك تيره بر .به قلم تقرير نوشته است ،معبود ازلي كه در لوح تقدير ي اراده
 رياضت وبا ارادي را  مرگ حقيقي ودست يابي به در عين حال . شتابند ميو بر ديار باقي 

 و تأثيربا  و ننددا ميراز دستيابي حيات جاويدان را نيل به چنين مرگي  و ، ممكنتهذيب نفس
حاسبوا اعمالكم « )54/بقره. (»الي بارئكم فاقتلوا انفسكم فتوبوا«احاديثي مثل  الهام از آيات و

). 4،1289:313المولوي، ج ( .»تموتوا قبلانموتوا  توزنوا و قبلانزنوا انفسكم  تحاسبوا و قبلان
؛ براين باورند )1379:143 ،لاغهنهج الب(»تخرج منها ابدانكم مناناخرجوا من الدنيا قلوبكم  و« و

بايد خاك شد قبل از آنكه در  كه بايست محفل تسليم را قبل از مجلس ترحيم به پاداشت و
  .خاك شوي خاك كنند و

مرگ  .به موضوع مرگ به ويژه مرگ اختياري داشته است اي ويژهت حكيم سنايي عناي 
عشق  بالاتر از عشق و اي رحلهم رهايي از قفس تنگ دنياست و اضطراري از ديدگاه سنايي،

 .قفس دنياست عامل نجات انسان از سراي فساد و به باور او مرگ مايه آرامش و. ورزي است
  .جاودانه است ، دروازه حيات ابدي وارادياو معتقد است مرگ 

نظر وي مرگ پايان همه  از داند ميگريز ناپذير  را آمدني و مرگ اضطراري يا عطار اجل 
  .كند ميمردن پيش از مرگ را توصيه  ،نيز پيوسته وچيز نيست 

از مرگ به  اي اندازهبه با تمثيلات متعدد، او  .هم در اقليمي ديگر بود مولوي در زمينه مرگ 
 ؛اند نبودهكه هيچ يك از بزرگان ما چون او  ستايد ميو مرگ را  گويد مياشتياق سخن يقين و 

 به اعتبار يگانگي آبشخورهاي فكري آنها، مرگبه  سنايي و عطار و مولانا رويكردهر چند 
مولانا در مسئله مرگ و از ديگر سو  توسع و تعمقاما  وجود دارد؛ زيادي هاي شباهت
 رفت مينتظار هم ا. به نگاهش لطافت خاصي بخشيده است ،اوهاي و باريك انديشي ها ظرافت
  .از مرگ اختياري سخن بگويد پيوسته ،عارفي واصل استچون 
  
  و مĤخذ بعمنا
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